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ای علمی میان تلقی اساتید این نشست مناظرهاز اساتید با حضور هر یک  در ادامه سه نشست گذشته چکیده:

استاد سبحانی معتقد استت در نتیهتب بحتخ افتت        مفهوم مرجعیت و قیدهای مورد نظر آنان است.محترم از 

را از لحاظ سند و دلالت تمتام   علیهم الس م همب ما فواستار این هستیم کب میراث اهل بیتنظری وجود ندارد و 

ظ شده و ضرورت مراجعب بب آن اثبات برای معرفت لحا عنوان منبعی غیر قابل مناقشب و معارضبکنیم، تا بتواند بب

ایشان بر این باور است  کار بردن برفی قیود، افت فاتی باشد.شود. ولی ممکن است در زوایای بحخ علمی یا بب

کنتد  قید غیرقابل حذ  بودن کب استاد طالقانی اضافب کردند نب تنها ضرورت ندارد، بلکب مشکل هم ایهاد میکب 

کند بب مواردی کب گزارۀ مشابهی از منابع دیگر نتداریم  ت اندافتب و آن را محدود میچون مرجعیت را از عمومی

پیش از مراجعب بب روایات درحالیکب بحخ شتما   علیهم الس م بب ع وه هد  ما اثبات مرجعیت و پایگاه اهل بیت

  پسینی است.

ح می دهتد  متواردی کتب در آنهتا     در مقابل استاد طالقانی ضمن دفاع از نظریب فود و ضرورت وجود قید توضی

مدعیات تهربب یا عقل متعار  عرفی یا فلسفۀ عرفی یا مضامین روایات عیناً یکی باشد، اندک است. این متوارد  

در بهترین حالت، متدافل و عام و فاص و مطلق و مقید است بب اعتقاد ایشان همتانطور کتب کتتال الطهتاره و     

کلمب بررسی و مطالعب می شود باید السماء و العالم بحار نیز بب عنوان یت    الص ۀ وسائل الشیعب دقیق و کلمب بب

گویتد در وتورت پستینی    منبع معرفتی مورد مداقب قرار گیرد. همچنین ادعای پسینی بودن ادلب را نپذیرفتب و می

شود.بودن اثبات منبعیت نیز پسینی می

بب گفتب فودشان جعل اوط ح است کب اگر بتوانند استاد رضوی معتقد است تعریف استاد طالقانی از مرجعیت 

درباره مرجعیت،  باور استاد رضوی این است کب باید  شود.از حدود آن دفاع کنند، بب ی  اوط ح تبدیل می

الخطال بودن است، یعنی اهل میان مرجع و منبع فرق گذاشت. ویژگی مرجعیت با توجب بب روایت سفینب فصل

الخطال هستند در مقابل عقل و وحی کب منبع هستند. در مقابل استاد سبحانی تنهایی فصلبب  علیهم الس م بیت

الخطال درست هم فصلعلیهم الس م  دهد ور  وجود منبعیت اهل بیتاین قید را هم نپذیرفتب و توضیح می
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رو می کند؛ از این را تمام علیهم الس م کند و هم افتراض طاعت و هم ضرورت مراجعب بب کل میراث اهل بیتمی

 ما نیازمند افزودن قید فاوی نیستیم.

***** 

 مهری 

کتم برداشتت   دستت  ،کب از وبح تا کنون مطرح شد مباحثیبر اساس  .گفتگوی علمی استآفرین  این نشست،

هایی وجود دارد. بب نظرم بحخ را از اینهتا  مفهوم مرجعیت تفاوت ازتلقی اساتید محترم  میانبنده این است کب 

و اینکب بب چتب  وجود دارد این سب دیدگاه در بال مفهوم و معنای مرجعیت  میانهایی شروع کنیم کب چب تفاوت

همتان   ،مرجعیتت  ،ها چب لوازمی دارد. در بیان استاد سبحانیاز این دیدگاه ی و هر  توانیم برسیممیبندی جمع

رضوی قیدی بب نام قید حکمیت و داوری کردن را همانی دارد. آقای دکتر ت و اعتبار است و با منبعیت اینحهیّ

و از ایتن  کننتد  لحاظ می -بیان کردندمرجعیت و محل رجوع  برایدر همان بیان لغوی کب وبح  -در مرجعیت 

ناپتذیر بتودن را در   شوند. جنال آقای دکتر طالقانی هم قیتد جتایگزین  مرجع و منبع قائل می میانلحاظ تفاوتی 

در فتواهیم  میزگترد متی   در ایتن موافق نیستند.  قیدبا این چندان کب دکتر سبحانی  بردندبب کار مفهوم مرجعیت 

 مورد این سب نگاه وحبت کنیم.

 استاد سبحانی 

فیلتی فتوبی   تقریتر   ایشان، . تقریرکنیم مطالب دکتر طالقانی را مروربحخ فوبی مطرح شد، هرچند نتوانستیم 

متوازین   براستاس کب بحتخ مرجعیتت را   بسیار قابل توجب بود این بحخ با این رویکرد  ویژه زبان ارائۀبب ،است

تقریتری کتب    البتب. امکان فهم بهتری فراهم شودتا  داشتب باشیمشناسی معاور مطرح کنیم و نگاه حداقلی معرفت

. ایشان بب دنبتا  اثبتات   گیرددر ی  مسیر قرار می و تقریباً چندان متفاوت نیستارائب دادم در نتایج  بندهحداقل 

با اینکب اگر ما بتتوانیم ایتن    ،بودندعلیهم الس م  و قابلیت رجوع بب میراث اهل بیتعلیهم الس م  مرجعیت اهل بیت

و ضرورت مراجعتب   لحاظ شودمنبعی برای معرفت عنوان ببتواند می ،کنیماز لحاظ سند و دلالت تمام میراث را 

ممکتن استت در زوایتای     امتا  ،اندیشیمدر نتایج یکسان مینتیهب هستیم، بنابراین ین دنبا  هم نیز ببما  .هم دارد

 ،مهستت  در کلیت من با این طترح و ستیر بحتخ موافتق     .افت فاتی باشد کار بردن برفی قیود،بببحخ علمی یا 

نظریتات تفتاوتی نتدارد.     ،روح کلتی کتار  رسد در بب نظر میم و ب با طرح دکتر رضوی هم همراه بودک چنانهم

برای منبع معرفت بتودن   بندهکب  بب وجود آمد بب این بیاندر مفهوم مرجعیت  یطور کب اشاره کردید افت فهمان

نزدم ولی عزیزان قیودی دارند کب بب نظرم این قیود با اول عنوان مرجعیت قیدی  -با آن چیزی کب عرض کردم-

منافات دارد و مقتداری بحتخ را عتام و فتاص      ،ما دنبالش هستیم و هدفی کب از بحخ مرجعیت مطرح بوده و

ای غیرقابتل مناقشتب و معارضتب   یاد کردم مصدر معرفتی از آن بب عنوان مفهوم مرجعیت  بندهکند. آنچب مطلق می



ماد اعتقابل دکتر طالقانی در کنار آن این قید را افزودند کبکردم.  تقسیمبب معرفت و عمل هم آن را  کب بعداست 

آیا غیرقابل حذ  در این تعریف بب عنتوان قیتد   اولاً کب  استاین  ،باشد. اما آن چیزی کب الان محل افت   بود

لازم  چنتین قیتدی   اولاً بنتده  ؟ بب نظتر نبکند یا برای این نظریب مشکل ایهاد میآیا  و ثانیاً ؟مرجعیت لازم است

در این جایی مطرح است کب کسانی بب اهل بیت  الس م علیهم نیست بب دلیل اینکب بحخ مرجعیت علمی اهل بیت

 طتور طبیعتی  ببداشتب است کب  علیهم الس م ندارند. اگر کسی باور بب امامت اهل بیتاعتقاد امامت  مسئلۀ مث ً در

 ،را بتب وتورت عتام قبتو  ندارنتد      علتیهم الست م   یا امامت اهل بیت ایعده .شودپذیرد و همراه میمیالهملب فی

امتا وقتتی بتب     ،یا امامت را قبو  دارنتد  و را بپذیرند علیهم الس م گوییم باید مرجعیت علمی اهل بیتمی بنابراین

 علیهم الس م در میراث اهل بیت ییا عمل ینظربب لحاظ رسند می علیهم الس م ساحت منبع معرفت بودن اهل بیت

کنند. اگر موضوع لب و هتد   از این میراث استفاده نمی و...این افراد در فلسفب و ک م و اف ق کنند. مناقشب می

ایهتاد  هتم  بلکتب مشتکل    ،ضرورت نداردنب تنها قید غیرقابل حذ  بودن  ،بحخ مرجعیت علمی قرآن این است

 علتیهم الست م   اندازد. ما بب دنبا  این بودیم کب نشان دهیم میراث اهل بیتت کند چون از عمومیت مرجعیت میمی

فتول بتود    البتتب چتب بستا   کب )داشتب باشیم تأکید هستند. بب جای اینکب روی منبع معرفتی نبع معرفتی مبرای ما 

کتب عترض کتردم      استت کید روی غیرقابل حذ  أت (شنیدیماین موضوع هم مباحخ آقای طالقانی را میدربارۀ 

مشتابهی از منتابع    ۀگزارآورد کب جایی می، یعنی بحخ مرجعیت را کندمحدود میبحخ را بلکب  ،ضرورت ندارد

یعنتی اینکتب    علتیهم الست م   مرجعیت اهل بیت .ضرورت چنین چیزی اینها نیست معتقد هستیمدیگر نداریم و ما 

هیچ منبع دیگتری مراجعتب کنتیم و معرفتت      ۀبدون م حظ طور مستقیم وبب علیهم الس م بتوانیم بب فود اهل بیت

قرآن  ای را بتوان همزمان ازگزارهتوضیح دادند کب معتقد هستند کب اگر  انایش البتب فود را از آنها بب افذ نماییم.

غیرقابل حتذ    قیدباید بگوییم در هیچ فرضیبنابراین  ،دهدچون توجیب را افزایش می بب دست آورد، یا روایت

نباشد کب آن و عقل کنید در قرای کب از روایت استفاده مییا این گزارهاست کب فرمایش ایشان این  ۀنداریم. لازم

 ،دهتد چون توجیب را افزایش می ،در آنها هم وجود دارد و یا اگر عیناً فواهد بودغیرقابل حذ   در این وورت

توجیتب   لغو است. اگر قرار شد همب جا وجود ی  روایتت بتر فتود     ،این قید اما بب نظر بندهثیر دارد. أبنابراین ت

علتیهم   پس این قید را حذ  کنید. اشکا  دیگرم این است کب با آوردن این قید شما مرجعیت اهل بیتت  ،بیفزاید

کنید. ببینیم دانش تهربی این مطلب را گفتب یا نگفتب است. بنابراین علوم می دیگرفوش تغییرات را دست الس م

 تر متی یافتبتر و سامانروشن ،هم نظریب ،ایشان حذ  کنیم ۀکنم اگر قید غیرقابل حذ  بودن را از نظریفکر می

بنده مربوط بب کند. نسبت بب تعریف آقای رضوی هم اشکا  فهم این قضیب نمی اشکا  درشود و هم ما را دچار 

هم هیچ سودی برای ما ندارد. قید این و معتقد هستم آورند کب بب عنوان حکمیت از معنای لغوی می است قیدی

کنیم یتا افتت     این بوده کب وقتی دعوا میبر سر  علیهم الس م در مرجعیت علمی اهل بیت بحخ و مناقشبمگر 



مرجعیت دارند یعنی  ،گویند وحاببنبوده است. آنها وقتی می چنین چیزیداریم بب اهل بیت مراجعب کنیم یا نب؟ 

 علتیهم الست م   گوییم اهل بیت. وقتی میحهت است ولی الله علیب وآلب وسلم در کنار سنت رسو  فدا ،قو  وحابب

. دعتوا  کنتیم مراجعب متی  مرجع هستند یعنی بب اهل بیت بب عنوان ی  منبع معرفتی مستقل در کنار قرآن و سنت

دهد کب وقتی قو  وحابب را در کنار سنت در موضع افت   نبوده است و میراث حدیثی آنان هم نشان می او ً

معناست کب ی  منبتع معرفتتی   بب این  ،دانندبخشی از سنت میآن را  کنند ول مینق ولی الله علیب وآلب وستلم  پیامبر

بب گمانم این دو قید ضرورتی ندارد و اگتر   بنابراین .دست یافتدینی  ۀاین گزاربب از طریق آن توان میاست کب 

اما فکر  ،با آقای رضوی راد افت   دیگری ندیدم بندهقیود بحخ کنیم. در اینها  ۀباید بر سر بقی ،را برداریم آنها

یکی در بحخ قابل اعتمتاد بتودن و یکتی در     ؛دارم آقای طالقانی از دو جهت سئوا کنم در تعریف مرجعیت می

 دیگر بحخ کنیم. ایاینکب ما بحخ باور وادق موجب را بب این شکل بیاوریم یا بب گونب

 دکتر طالقانی:

حشو است و نیازی بب آن نداریم و همان منبعیت کافی استت و   ،کب قید غیرقابل حذ  فرمایندآقای سبحانی می

بخواهم دعوا بر سر این است. چون ممکن است بنده  کنم اتفاقاًمرجعیت غیرقابل حذ  چیست؟ بنده عرض می

 را معلتیهم الست    گویتد متن ستخنان اهتل بیتت     بب من می او. بحخ کنم با ی  اهل سنت حتی در ی  فرع فقهی

نیاز بی علیهم الس م بیت؛ زیرا قو  وحابب من را از قو  اهل ولی بب آن نیاز ندارمقبو  دارم؛ منبع معرفتی عنوان بب

. بودن آن نیستممنکر منبع معرفتی  هرچند؟ بپذیرمچرا باید فقب امامیب را  بنابراین شود،کند و جایگزین آن میمی

بب همتین فتاطر   دقیقاً م. یکنهم بب قو  شافعی عمل می ماعمل کنید و  علیهم الس م بیتها بب قو  اهل شما امامی

 بحخ دربتارۀ  امروزدانم. یا فرض کنید را ضروری می آنهاآورم و ناپذیر را میقید جایگزین وقید ضرورت  بنده

فترض کنیتد کتب یت      شتما   گویند اساساً. حرفشان چیست؟ میکنندبسیار داغ است و انتقاد می پزشکی اس می

تهربب کار  ؟ها داریمداشتب باشد، ما چب نیازی بب اینالدلالب در بال حفظ الصحب وجود السند قطعیروایت وحیح

وجول فحص  دربارۀفواهم مقابل آن دیدگاه هم بایستم. شبیب آن چیزی کب ما در اوو  می بندهبرد. را پیش می

گتویم شتما تهربتب را    متی  گوییم. براین اساسمی از مخصص و مقید قبل از افذ بب عموم و اط ق عام و مطلق

)همتین   شناستی شناسی، انسانباید نگاه کنید. حتی در پزشکی، فیزی ، هستی نیزرا  روایاتاما این  ید،داشتب باش

از محت   و  رفتحاشیب بب شدت بقبل ب ۀ. بحخ جلسوجود دارداین است کب توارد  نهایت قاعده وادق است(،

عرفتی یتا مضتامین     ۀمدعیات تهربب یا عقل متعار  عرفی یتا فلستف  در آنها . مواردی کب فارج شداولی بحخ 

متدافل و عام و فاص و مطلق و مقید استت.   ،در بهترین حالتاین موارد اندک است.  ،یکی باشدعیناً روایات 

ی  منبع معرفتی است ولی این هم ی  منبع معرفتی مستقل و  ،ها باید دیده شود. آنبنده این است کب اینعرض 

 ماننتد هتای معرفتتی و در یکستری از امتور معرفتتی کتب انحصتاری استت         حوزه ۀغیرقابل حذ  است. در هم



ایتن  دامنتۀ  انگیز نیست. بحخ بر سر ایتن استت کتب    هایی از اف ق و الهیات کب انحصاری است و مناقشببخش

هم حد آن در اگر چنانکب عرض کردم حتی های اف قی است کب بب نظرم جزئیب چقدر است؟ فق  بحخ ۀموجب

چون مبنای سب  زندگی و مبنای سعادت دنیوی و افروی است. فراوان دارد،  ه و اهمیتیوسیع بود بسیار اشد،ب

ی  منبتع   باشد و ورفاً وجود داشتبمرجعیت باید نیز های دیگر در زمینبمورد،  عرض من این است کب جز این

 مدعی هستند کتب متث ً   بب اوط ح کارش را انهام دهند )و جایگزین آن شوند(توانند معرفتی نیست کب بقیب می

داشتب باشیم، بب حا  در السماء و العالم بحار هم روایاتی  حا  اگر ،دهدمیرا انهام  فود شناسی کارزمین امروز

گذاریتد؛  گونب روایات وقت میاینبررسی سندی و دلالی  برایعمرتان را از کها آوردید کب . شما ما فایده ندارد

بتب آن  متتروک استت و احتدی     اوت ً  ،فواند؟ هیچ کتس میرا چب کسی السماء و العالم بحار  رو امروزهاز این

کردند کب نقل می حدیخ بخواند. جالب است کب حاج آقای شبیری ،شناسی  باستاناین مگر کند، مراجعب نمی

 ۀاست. وجب ع قاو چب بوده  ۀع ق علتدانم می البتب بندهزاده بب السماء و العالم بحار ع قب داشتب است کب تقی

این است کب ما باید السماء و العتالم بحتار را بتب عنتوان یت  منبتع        بنده عرض یکسان نیست،ع قب  ۀوجبا  ،او

بررستی و مطالعتب   کلمب بب کلمتب   دقیق ووسائل الشیعب را  ۀکب کتال الطهاره و الص  طوربخوانیم، همان معرفتی

گتوییم منبتع   متی  ، بلکتب کنتیم اوو  کافی را هم نگاه نمتی و توحید ودوق  ،. ما السماء و العالم کب هیچکنیممی

 .نیاز هستیم()و از آنها بی و برهان و همب چیز هم داریممعرفتی 

در ولتی  نتد،  بپذیراین ادعا را  ،در بهترین حالت آنها نیزروایات هم منبع معرفتی است و  یدحا  اگر شما ادعا کن

از بخوانید. را بروید توحید ودوق و کافی و امثالهم  ،دارید اگر فروتشما  لیو گویند ما برهان داریم،مقابل می

مرجعیتت   ،ورد یعنی باید بگویتد ایتن  را بیاقید کند باید این میمطرح کنم کسی کب این ادعا را عرض میرو این

بنده ادعایی بیش از این را مطترح   لیو ،بحخ نداردنیاز بب  روشن است و او ً ،منبعیت. منبعیت نب ورفاً ،است

متا بایتد بتب همتان      ، چنین نیست بلکبکندفکر نکنید این علوم ما را از روایات بی نیاز می کبمبنی بر این کنممی

نب فق  روایات الهیاتی و نب  غور کنیم، آن هم در روایات کنیم()کب در علوم مختلف بشری وقت سپری می میزان

در روایاتی کب در بتال  ما باید السماء و العالم بحار. مباحثی مانند بلکب در  ،فق  در توحید ودوق و اوو  کافی

دارم و در شناستی(  )علتم روان منبع معرفتتی  من  گویدمیغور کنیم. روانشناس  ،یا و حقیقت رویا آمده استؤر

بنتده   رواز ایتن . اما او الزامی بب آن ندارد وجود دارد،ی  منبع معرفتی دیگر هم  کنیدادعا میبهترین حالت شما 

 را اضافب کنیم.قید باید این  حتماً معتقد هستم

 دکتر سبحانی:

در پی آن دانم و بب نظرم فیلی فول است کب شما می ت شما را مقدسنیّ بنده. ای را اضافب کنماجازه دهید نکتب

توان این کار می ضرورت مراجعب بب روایات را درست کنید. اما بحخ من این است کب آیا با این شکل هستید کب



را ثابت آن غیرقابل حذ  بودن را بیاوریم تا ضرورت قید  ،این است کب ما برای مرجعیتتنها راه یعنی  را کرد؟

با شتما  طور کب عرض کردم هماناین بحخ را رد کنم. مدعای شما فول است و  و عکساً فواهم طرداًکنیم. می

مراجعتب بتب روایتات     وورت کلتی حتمتاً  برای فهم معار  بب مدعی هستمبنده هم یعنی م. هست در نتیهب موافق

اثبات شود؟ مطلب تا این  ماضافب کنیغیرقابل حذ  بودن را قید  ،مرجعیت تعریفضروری است. اما آیا باید در 

ندارد. اگر منبعیت را ثابت کردم و ثابت کردم کب از طریق عقل یا قترآن و   بب نظر بنده افزودن این قید، ضرورت

اند کب هدایت در گرو مراجعب بب این منبع است، اند و گفتببب عنوان منبع معرفی شده علیهم الس م اهل بیت ،سنت

منتابع   دیگتر در این منبع مطلبی وجود دارد کتب در   اینکب بب ور  وجود احتما  همین مقدار کافی است. چون

ضرورت مراجعب را تمام می کنتد. پیشتاپیش متا     ،اول اثبات منبعیت . او ًمراجعب ضروری فواهد شد ،نیست

تت   تت   اند در قرآن و عقل هست یا نیست؟ پس لازم استت فرموده علیهم الس م بیتاهل دانیم کب آیا آنچب نمی

در  کتب  وجتود دارد در قرآن هتم   بررسی کنیم و ی  جا رسیدیم بب اینکب اتفاقاً تسند و دلالاز لحاظ روایات را 

بترای  بنده وجود این قیتد را   بنابراین. ایمیافتبهم را منبع جدیدی  این وورت فیلی هم فول فواهد بود؛ زیرا

. ور  اثبات منبعیت بتب آن معنتایی   دانمضروری نمی معلیهم الس  اثبات ضرورت مراجعب بب روایات و اهل بیت

بتب آن  و بایتد  محتل مراجعتب استت    معار  مورد نظر دیتن   ۀیعنی در آن حوز، کافی است؛ کب من عرض کردم

، بب ایتن  دشواری این نظریب بیشتر فواهد شدحتی با آوردن این قید،  ،عکس آن را عرض کنمحا  مراجعب کرد. 

طور کتب  فواهد بود. هماننیاز  ،در این جلسب گفتب شد چببیش از آنبب دلایلی ن مرجعیت برای اثبات ایکب  معنا

دلالتت و   باید بب ت  ت  روایات مراجعب کنیتد، یعنی  ،پسینی است و پیشینی نیست ،کار شما فرمودید در اینها

آن هنگتام  بعد معلوم شود کب در ایتن روایتات چیستت. تتازه      نمایید و جهتش را روشن کنید تاسند را بررسی 

این  ،هایی داردمحدودیت ،بب ور  اینکب عقلدر نتیهب حذ  هست یا نیست. توانیم داوری کنیم کب آیا قابلمی

بررستی  تمام روایتات را  بسا  چبکب عقل نگفتب است.  محتوایی وجود داردشود کب در روایات اثبات نمیمطلب 

چیز دیگری است. این نظریب اگر  انجهت ودورشو  روایات اف قی ضعیف هستند ۀمعلوم شد کب همکردیم و 

باید بب تمام منابع روایتی مراجعتب    ،کندثابت مدعای فودش را در مرجعیت با قید غیرقابل حذ  بودن بخواهد 

و قرآن نیست و این پتس   کب در عقل وجود داردکند کب در این منابع چیزی نموده و بب وورت استقرایی اثبات 

ای طترح کنتیم کتب    فواهیم نظریتب کب ما در مواجهب با رقیب میاست  یحالاین در . باشدمیاز اجتهاد و مراجعب 

ابتتدا   فواهیممیدر مرجعیت را ثابت کنیم.  علیهم الس م پایگاه اهل بیتو پیش از مراجعب بب روایات، بتوانیم او  

 همان مثالی را کب فرمودید در نظر بگیرید،ضروری است.  علیهم الست م  ت اهل بیتکنیم کب مراجعب بب روایاثابت 

بایتد بتب روایتات     نتب حتمتاً   کنتیم ، بعد ما ادعا متی دهیمدر علم نهوم کار فودمان را انهام میما گوید کسی می

در بال  علیهم الست م  پیشینی دلیلی ندارید کب اهل بیتنحو ببیا پسینی؟ شما  استاین پیشینی فب مراجعب کنید. 



کنید کب در روایات اثبات کنید کتب ایتن   توانید این قید را احراز اند. زمانی میای چیزی گفتبنهوم و دانش هستب

 جاست کتب از ابتتدا  سئوا  اینغیرقابل حذ  است. )این مراجعب( مطالب وجود دارد و شما باید مراجعب کنید و 

گذاری کنیم تا بعد الزام بیاوریم. بب نظرم این الزام با ما باید او  منطقی را پایب بیاید؟ دنبا  شمابا چب منطقی باید 

گویند ما وحابب داریم کنیم. اهل سنت میفرماید بب اهل سنت مراجعب میشود. میمبنای غیرقابل حذ  حل نمی

منبع هستند و  ،ند وحاببنثابت ک هم باید هااین استدلا  تمام نیست و آن دارید. اولاً علیهم الست م  و شما اهل بیت

کنیم. ور  وجود را بررسی از حکم بب استنباط باید تمام ادلب  پیشآن ضرورت دارد بب همان دلیلی کب فرمودید 

موظتف  همین مقدار سنی را  ،برای فهم قرآن یا برای فهم احکام اس می علیهم الس م احتما  در کلمات اهل بیت

اگتر وجتود احتمتا      . حتا  کافی است ،مراجعب کند و وجود احتما  علیهم الس م یتب روایات اهل بکند کب بمی

؟ یت   باید این کتار را انهتام دهتیم   کافی نبود و فواستیم کب غیرقابل حذ  بودن را برای او اثبات کنیم، چطور 

بب او نشتان  فواهیم میما اما ، در افتیار دارد را بب عنوان منبعسنی مقابل ما ایستاده است کب قرآن و قو  وحابب 

وجتود دارد کتب متازاد بتر آن     در آنهتا  لبی اغیرقابل حذ  است یعنی مطت  علیهم الس م کب روایات اهل بیت دهیم

 ،اثبات ضترورت مراجعتب   و عکساً . این جز با استقراء ممکن است. پس طرداًدر منابع فود داریدچیزی کب شما 

و حتداقل بتب    کترده این قید، اثبات مرجعیت اهل بیت را دچار مشکل منطقی  دنیازمند بب این قید نیست و وجو

 .سازدمیدشوار را لحاظ عملی کار 

 استاد طالقانی:

داریم و نیاز برای اثبات مرجعیت بب ادلب  بنده این ادعای شما را کبالورود است. بب نظرم این اشکا  دوم مشترک

اگر چنین باشد برای اثبات منبعیت هم همین اشکا  را داریتم.   .فکر کنمقبو  ندارم  هستند،پسینی  آن ادلب لزوماً

مصدر  ،؟ معنایی کب شما برای منبعیت ذکر کردیدچب فرقی وجود دارد اثبات مرجعیت و اثبات منبعیت میانیعنی 

 معرفتی غیرقابل مناقشب و معارضب است. 

 استاد سبحانی:

 باشتند قرآن یا حدیخ پیامبر بیاورید کب فرمتوده   ۀباید ی  آی نیز شما بیاورم.آیۀ قرآن توانم من برای این قید می

ایتن   بندهکنید. اشکا  کار را دشوار میبا افزودن این قید غیرقابل حذ  است. شما  علیهم الس م سخنان اهل بیت

ار  اهتل  شناسی عرفی معاور آوردید و معفیلی حداقلی گرفتید و ما را در سطح معرفت ابتدااست کب شما از 

کتب قتدری کتار را     اضتافب کردیتد  تا کارمان راحت پیش برود. اما قیدی کردید  تبدیل بیت هم باور وادق موجب

 کند.دشوار می

 استاد طالقانی:



یت  منبتع معرفتتی     و را حذ  کتنم  نم ادراکات بصری فودتوافکر نمی کنم کب اینقدر کار را دشوار کند. من نمی

 و لامسب و شامب داشتب باشیم. هیچ چیتز توانیم با سامعب نمی ،چون ادراکاتی کب با چشم داریم ،غیرقابل حذ  است

بنده در این زمینب نیز هیچ چیز حتی وحی جای قتوای ادراکتی افتصاوتی اهتل     گیرد. بب گمان جای باوره را نمی

ۀ ادراکتی مشتترک همت    ۀقتو  ،گرفتمظر از آن را درن یادراکی عقل کب معنای موسع ۀگیرد. قورا نمی علیهم الس م بیت

ی  قوه، گیرد. آن نمی چنین و چنانفرض معصوم است و بنابرفاص کب  یادراکی شخص ۀها جای آن قوماست. این

شتود  بب او اعطا متی  بخواهدهر وقت از فداوند  ؛علموااست کب اذا شاء واادراکی فاص یا ی  موهبت فاص  ۀقو

 وان ادراکی و معرفتی دارند کب عموم ما فاقد آن هستیم.ی  تاهل بیت هر حا   ببولی  ،یا بب هر معنایی دیگر

 استاد سبحانی:

 کنید یا پسینی؟پیشینی ثابت مینحو شما این را بب

 استاد طالقانی:

 ک می ما است. ۀها همان ادلکنم. اینپیشنی ثابت می

 استاد سبحانی:

کتب در میتراث اهتل    اگر استدلا  شما درست باشد پس تمام روایتاتی   کنید؟میو عقل مقایسب حس  شما چرا با

از آنهتا  اهل بیت  موضوعاتی هستند وجود دارد نیز غیرقابل حذ  فواهد بود چون آنها هم در مورد همانسنت 

  های اف قی .ارزش از جملب  اندسخن گفتب

 دکتر طالقانی:

 منبع معرفتی نیست. یعنی قو  وحابی او ً ،رفتی نیستمنبع مع مشکل این است کب قبلش را ندارد کب او ً

 سبحانی:

اش همتب  نعتقتد هستتم   بنتده و  گفتب شده استت،  علیهم الس م در روایات اهل بیتگویید مطالب فراوانی شما می

استت. در منبعیتت هتیچ     تمرکز شما غیرقابل حذ  بودن ۀاما قو  وحابب است. نقط ،اندمهعو  است. بلب گفتب

 ها نیاز نیست.کدام از این

 طالقانی:

 ها منبع معرفتی غیرقابل مناقشب هستند. کنید کب اینشما فق  ادعا می ،چرا نیاز است

 سبحانی:

ها ت آننی مرجعیأبب وورت ش .اندآوریم کب ارجاع بب اهل بیت دادهمی دلیل و سنت از قرآنبلکب  ،کنیمادعا نمی

 نیم.کرا ثابت می

 طالقانی:



 کنید.شما بب قرآن استناد می ،شود این کار را کرداز فود حدیخ کب نمی

 سبحانی:

 از سنت نبوی  استفاده کنیم.توانیم مینب 

 طالقانی:

 ،هستنددافلش هم  9دانم کب فود پیامبربیت را شامل تمام اهل الکساء میافت   بر سر این است کب بنده اهل 

 البیت نسبت بب بعض الآفر. شود بعض اهلاین می

 سبحانی:

در روایات  ءبب جز ءمهم این است  غیرقابل حذ  بودن جز از طریق ی  بررسی پسینی جز ۀبفرمائید قرآن. نکت

قابتل اثبتات    9اما اثبات منبعیت اهل بیت بب وورت پیشینی از طریق عقل یا قرآن یا سنت پیتامبر  ،ممکن نیست

 است. 

 طالقانی:

استت نتب    علتیهم الست م   بیتلان بحخ بر سر مرجعیت علمی اهل است و آن اینکب ا ماندهی  نکتب اینها مغفو  

 .افتیار مامرجعیت علمی احادیخ در 

 سبحانی:

دوبتاره کتار را مشتکل     علتیهم الست م   این بود کب آوردن مقام اثبات در بحخ مرجعیت اهل بیتت  بندهاشکا  دوم 

کتاری   هتم  ندارد، بب جهتت وتدور روایتت   کاری بب نقل و گزارش آنها  علیهم الس م مرجعیت اهل بیت کند.می

. مرجعیتت اهتل   بحتخ کنتیم   علیهم الس م فود اهل بیتدربارۀ از این بگذریم و  .این اشکا  دیگری است .ندارد

رت جزئتی و  پیشینی قابل اثبات است و نیازی نیست کب بب وو نحوبب ،نیأبب وورت کلی و ش علیهم الست م  بیت

 .آن را اثبات کنیم پسینی

 طالقانی:

 قابل اثبات است.نحو پیشینی بباش ناپذیری و جایگزین

 سبحانی:

 شود و هیچ دلیلی نداریم. نب نمی

 طالقانی:

هنتوز ثابتت   ، بنابراین بهتر است بگوییتد  شودتوانید بگویید نمیتوانید بگویید دلیلی نداریم و نمیشما نهایت می

 اید.نکرده

 مجری:



منابع وجود دارد؟ یعنی  ۀ، این آتوریتب در همسخن گفتید آتوریتب ینوعاز کردید  شما وقتی مرجعیت را معنا می

 ؟قائل هستیدشما این را برای قرآن و عقل هم 

 سبحانی:

هتا  این از لم و لیتت و . یعنی وقتی شما بب آنها رسیدید دیگر است منظور از آتوریتب همین غیرقابل معارضب بودن

پتذیریم.  در محکمتاتش متی  را پذیریم. قرآن می ،کنید. بب محض اینکب عقل گفت تناقض محا  استنمیسئوا  

. نیستهم یعنی ور  رفرنس بب معنای مراجعب برای یادآوری نیست و ور  مشورت  بب این معناست،آتوریتب 

و  باشتد متی الخطتال  نی سخن او فصتل یع ،حکمیت دارد ،کنیممرجع آن منبعی است کب وقتی بب آن مراجعب می

 آورد.افتراض طاعت می شک م

 طالقانی:

من هم این حرفها را از  نیست کب آتوریتی مستلزم غیرقابل مناقشب بودن نیست. اتفاقاً بب آن معنااین در واقع ولی 

 ،انحصاری است مستقل است و وابستب بب چیز دیگری نیست و ثانیاً آورم. آتوریتب یعنی اینکب اولاًدر میآتوریتی 

قتدرت سیاستی از آتوریتتب یتا اقتتدار      حتوزۀ  وقتی در  مث ً ؟آتوریتب دارد چگونب ،وقتی چیزی انحصاری نیست

 ،انتد ؟ یعنی ی  گروه یا ی  شخص بب هر طریقی بب این اقتدار رستیده بب چب معناست ،کنیمسیاسی وحبت می

کتنم؟  تتو را قبتو    رانی و من چرا حکم وا  کند کب تو چرا حکم میئرانند و کسی حق ندارد از آنان سحکم می

 پذیرد. می

 سبحانی:

 ،هم مهلسرا درنظر بگیرید، در اینها فرمان براند. بحخ فرمان بب لشکر  نتواندشرطش این نیست کب کسی دیگر 

است کب اگر کسی  چنین چیزی نیامده. در مفهوم آتوریتب ندانهام دهاین کار را توانند میهم دولت و هم رهبری 

 دیگری نداشتب باشد. ،حق فرمان و سلطب دارد

 طالقانی:

آتوریتب ، در غیر این وورت اگر هم عرض باشند کب دیگر آتوریتب نیست. هم عرض نیستند و باید طولی باشند 

یتا فتردی    را یا اقتدارش را بب بخشی دیگتر  بخشی از افتیارات تواندمی کبراند نیست. در واقع کسی فرمان می

 .دیگر تفویض کند

 سبحانی:

 فیر؛ آتوریتب داشتن یعنی مرجعیت سلطب داشتن. آتوریتب در ادبیات سیاسی تعریف شده است. 

 طالقانی:

 بر هم آتوریتب ندارند.  باشند،وقتی کب هم عرض 



 سبحانی:

یتا بترعکس    علتیهم الست م   نیست. الان بحخ ما در مرجعیت قرآن برای اهل بیت ی مطرحالان کب بحخ هم عرض

برای متا فرمتان   توانند می علیهم الس م و هم اهل بیتقرآن . هم است برای ما نیست و سخن در مرجعیت این دو

و چترا   جای چون ،براندست کب اگر او فرمان معنااین  ببآتوریتب فق   .آتوریتب دارندبرای ما یعنی هر دو  ،برانند

امامتت   وتلی الله علیتب وآلتب وستلم     در زمان پیامبر علیب الس م امام علینیست و قو  او مطاع است. مث ً اگر بگوییم 

 دارند، در این وورت سلمان باید هم از فرمان پیامبر و هم از فرمان علی اطاعت کند.

 طالقانی:

 رانند. ولی دو امام فرمان نمی

 سبحانی:

شود. اگتر حتق جنتا را بتب هتم      و آتوریتب نقض نمی ، مانعی نداردتوانند فرمان بدهندولی می ،این است سنت

 مهلس دادیم. 

 استاد رضوی:

جعتل اوتط ح کردنتد و تعریتف      ،فودشان هتم فرمودنتد  طور کب هماناین است کب دکتر طالقانی  بنده تصور

. ولتی  شتود تبتدیل متی   یت  اوتط ح  بب  ،فاوی از مرجعیت ارائب کردند کب اگر از حدود آن بتوانند دفاع کنند

رفتند. بب این طر  می در بحخ حاضر نیز  کب مرجع و منبع فرق بگذارند میان این بود کب حتماً اولاً بندهپیشنهاد 

توانیم وحی داشتب باشیم و بدون عقل نمیکب ، نب جدا از یکدیگر، چناندانیم میما عقل و وحی را کنار هم منبع 

بدون وحی هم عقل فعالی نخواهیم داشت. چون در منابع دینی ما هم گفتب شده استت کتب بعتد از اینکتب علتم      

ا منبتع  هت در جای دیگر بحخ شده استت. این عقل و وحی رابطۀ انسان قابلیت سهود پیدا کرد. پس  ،الاسماء آمد

توانیم بب وحتی  می علیهم الس م پیامبران و از ائمب. ما از طریق دسترسی داریمبب این منابع مختلف  نیزهستند و ما 

ها تفکی  بب نظر بنده باید میان اینشوند. منبع هستند ولی مستقیم بب ما وحی نمی اگرچبدسترسی پیدا کنیم. یعنی 

هردو  یاعقل و وحی و  اعم ازمنبع داریم پس از اینکب قبو  کردیم، یعنی  ،بعد از این است ۀمرجعیت مرتب .شود

گوید من آید و میمی علیب الس م حضرت عبدالعظیم فدمت امام هادی ای تاریخی نیز اشاره کردم.بب نمونببا هم. 

بتدالعظیم مطلتب   عفرمایند همین درستت استت.    بعد امام می .کنم و شما او ح بفرمائیداوو  دینم را بیان می

 علیب الس م . امیرالمومنینفرمایندیید میأآن دیدگاه را تنیز کند و امام عرضب می فود را بب امام بب عنوان ی  مرجع

علتم  منبع بودن فصل الخطال بودن و  دهندۀکب همین نشانفرمایند سلونی قبل ان تفقدونی هم در آن روایت می

بتب تنهتایی    علیهم الس م یعنی اهل بیت ،الخطال بودن استمرجعیت فصلمن  بب نظر ، بنابراینامیرالمومنین است

منبع و مرجع هستتند و انحصتار هتم     ،. عقل و وحیمرجع هستند الخطال هستند و در مقابل عقل و وحیفصل



بب همین ترتیتب   .دهندو این دو بب شما آگاهی می شوبدنمیگاه هدایت هیچ)بب تنهایی( شما با عقل  وجود دارد،

تنها از  ،یابی بب حقتوانند شما را هدایت کنند و این هدایت و دستشان میبا مرجعیت نیز علیهم الس م اهل بیت

منحصتر استت و نبایتد     علیهم الس م مرجعیت در اهل بیت . بب بیان دیگراستممکن  علیهم الس م طریق اهل بیت

قترار  ر منتابع  دیگت منبع در کنار  عنوان ی اگر آنها را بب قرار دهیم. منابع در کنار دیگر ی  منبع عنوان ببها را این

اهل ای معتقد بودند و براساس آن عده شود کب در تاریخ هم مطرح بوده استهمان بحخ علمای ابرار میدهیم، 

 و ب روی مرجعیتدر حالی کب فیلی از بزرگان شیعب امامی ،هم یکی از منابع اط عات ما هستند علیهم الس م بیت

آن را درستت  برفتی   وشتود  میاعتراضی تفکی  نسبت بب این . اگر هم تأکید داشتند نب روی علمای ابرار بودن

 ،ایتم برداشتبدست واقع از امامت  در ،کید کنیمأفاطر همین است کب اگر بخواهیم روی منبع بودن تبب دانند،نمی

 .اشت، ت ش کنیمالخطال بودن فصلهمان کب -اثبات آن  است و باید برای مرجعیت برکید أکب ت در حالی

 مجری:

 در عتین حتا  ائمتب   ولی ، یدهست قائل بب عنوان منبع بودن پس شما برای عقل و قرآن و امام، ی  فصل مشترک

 مرجع هستند. انحصاراً دانید و آن این است کبمیانحصاری  یفصلرا دارای  علیهم الس م

 رضوی:

همتان  بب معنتای  تمس  کرد کب  یشانبب ایعنی تنها باید « نَهیَ دفََلَهَا مَنْ نُوحٍ، سَف ینَۀِ کمََثَلِ ف یکُمْ بَیت ی أهَْلِ مَثَلُ»

 است.  علیهم الس م ائمبفصل الخطال بودن 

 مجری:

 دلیل پسینی یا پیشینی دارید؟

 رضوی:

حالتت   علتیهم الست م   مرجعیت در اهل بیتدهد کب  نشان می  «سلونی قبل ان تفقدونی»روایات ثقلین و سفینب و 

 دارد.انحصاری 

 طالقانی:

 دانید؟الخطال نمییعنی قرآن و عقل را فصل

 رضوی:

 عَلَتیَّ  یَترِدَا  حَتّتی  یَفْترَِقتا  لَتنْ »توانم استفاده کنم. نمی علیهم الس م من از قرآن بدون اهل بیت ، اماها منبع هستندآن

دیگتر حتدیخ ثقلتین چتب فرقتی       ،هم جدا شوند و من مستقل بب قرآن رجوع کنم توانستند از. اگر می«الْحَوضَ

 باشد. علیهم الس م باید با اهل بیت گوید قابلیت ندارد و حتماًداشت؟ می

 طالقانی:



 گویید؟عقل هم همین را میمورد در 

 رضوی:

راه نهات را فق  اهتل  در روایات نهات باشد. اینکب  مایۀتواند الخطال نیست و نمیمنبع است ولی فصل ،عقل

یم ما عقل بدون وحی نتدار  است. علیهم الس م دانند یعنی فصل الخطال منحصر در اهل بیتمی علیهم الس م بیت

نباشد با چتب چیتزی    ای استناد کنید چون وقتی کب عقلهیچ  وحیتوانید بب و وحی بدون عقل نداریم. شما نمی

 ،چون اگر عقتل نباشتد   ،ها تفکی  کرداین میانکید کردم کب نباید أت فاطر همینبب  .فواهید وحی را بفهمیدمی

هر دو منبع هستند و منبع بودن غیتر از   رو؛ از اینعقل قابل فهم نیست ،و اگر وحی نباشد یابدنمیوحی فعلیت 

 الخطال بودن است.فصل

 طالقانی:

 ۀشناستی و همت  جغرافیا و زمتین  نحوی کببب بود تان گستردهولی بحخ وبح ،هدایت بود رویشما بیشتر تأکید 

یا  ،الخطال هستندفصل علیهم الس م ها هم اهل بیتاین است کب آیا در آن زمینب بندهوا  ئعلوم را وارد کردید. س

 الخطال باشد؟تواند فصلتهربب هم می

 رضوی:

. شما معنتای  شود()توس  ایشان تأمین می نیاز دارد آنفرماید هر آنچب کب انسان بب فواندم کب میرا  یروایت بنده

 طور کلتی بب در هدایت نیازمند علوم تهربی و عقلی و نقلی و علوم انسانی و ،گیریدهدایت را فیلی کوچ  می

رجتوع   علیهم الس م بیتاهل یعنیالخطال بنابراین شما باید در طریق نهات و هدایت بب فصل .علوم هستید ۀهم

منظور از نهتات   منتهی لوازم نهات زیاد است. ،امکان نهات وجود ندارد علیهم الس م بیت بدون اهل یعنی ،کنید

 این علوم است. ۀ؛ نهات انسان و هدایت آن نیازمند همنهات نیست مانندآن،فیزی  و روانشناسی و  ۀدر حوز

 وال:ئس

بتب   ،الخطال نباشدرا نداشتب باشیم و فصل علیهم الس م علم ائمب مانند آن،یعنی اگر در کیهان شناسی و فیزی  و 

 رسیم؟هدایت نمی

 جوال 

امکتان   فل  معتقد نبود و براستاس آن کب بب -ت بطلمیوسی بود مبتنی بر هیأ علیهم الس م بیتاهل بینی جهاناگر 

روپاشتی ایتن مکتتب،    بتا ف  مسلماً باور داشت،زمین مرکزی بب انتقا  از این فل  بب فل  دیگر وجود نداشت و 

بینی دقیتق و  توانید ی  جهانبنابراین شما نمی .پاشیدهم فرو می علیهم الس م اس م و مکتب اهل بیتبینی جهان

توانید اط عتات غلت  در متورد    شناسی کامل و دقیق داشتب باشید. شما نمیبدون اینکب جهان ،کامل داشتب باشید

 ،ها فرو ریختندفردا کب این نظریب .تکامل ف ن باشد ۀشناسی شما مبتنی بر نظریعلوم انسانی داشتب باشید و انسان



بینتی کامتل و ستالم داشتتب باشتید کتب بتر        توانید جهانبینی شما فرو فواهد پاشید پس شما زمانی میکل جهان

امتا اگتر شتما     ،شیمی است مبتنی برگویم هدایت نمی بنده باشد.مبتنی شناسی دقیق و انسان شناسی دقیق جهان

 بینی سالم ارائب کنید و هدایت بیابید.توانید ی  جهاننمی مسلماً ،ها داشتب باشیداط عات غل  از این

  سبحانی

رسد در منبع معرفتی بتب معنتای دقیتق کلمتب     بب نظر می کبکنید کید میأالخطال تفصل مفهومی ازحضرتعالی بر 

در آن کنتیم و  افتذ متی   آنمان را از منبع معرفتی است یعنی معرفت حقیقتاً ،منبع معرفتیگوییم وقتی می .هست

اگر من بب عقل در  بب این معنا کبدانیم را حکم حقیقی می آنحکم  . بب عبارت دیگرپذیریمای را نمیهیچ مناقشب

یتد  کنم. قرآن کریم وقتی در محکمات و اوتو  توح مناقشب نمی آندیگر در حکم مراجعب کردم بدیهیات عقلی 

الخطال را فصلید اگر فرمایدهم. اما اینکب میالخطال قرار میآن را فصل ،تمام باشدنیز و دلالتش  مطلبی فرماید

اهل بیت مهتهد هستند یعنی بب  ،علمای ابراربراساس دیدگاه تفاوت است. م کام ً ،شود علمای ابرارمی نپذیریم،

شان این است ، اما تفاوتدهندفتوا می ورسند بب فتوا میکنند و تشخیص شخصی فودشان مدارک را بررسی می

معتقتد  پذیریم و  یعنی سخن امام را بدون اینکب دلیلی بیاورد میگوییم میاعلم هستند. آنچب ما بب عنوان منبع  کب

یم گتوی تفاوت نظر ما با علمای ابرار همین است کتب متا متی    ندارد. اتفاقاًدر آن وجود گونب تعارضی  هیچهستیم 

وتلی الله   یعنی سخنشان مانند قرآن و سنت پیتامبر  ،دارای منبعیت یا مرجعیت علمی هستند علیهم الس م اهل بیت

 بیتت ت اهتل  ور  وجود منبعیت بنابراین حهت است و شیعب هم چیزی بیش از این نگفتب است.  علیب وآلب وسلم

ضرورت مراجعب بتب کتل میتراث اهتل      همکند و هم افتراض طاعت و الخطال درست میهم فصل، علیهم الس م

 قید فاوی نیستیم. افزودن ما نیازمند رو؛ از اینرا تمام می کند علیهم الس م بیت

 طالقانی:

 معصوم از فطا هستند یا نب؟ ،بب نظر شما این مصادر معرفتی

 سبحانی:

 بلب.

 طالقانی:

کتم بایتد معنتای    کدام معنا؟ دستت بب عقل را  ، امادانیدبزرگی است. یعنی شما عقل را معصوم میبسیار  این قید

 فاوی باشد.

 سبحانی:

چیزی بالاتر عرض کنم. اگر ما نتوانیم معصومیت را برای منبع معرفتی ثابت کنیم، منبع از منبع بودن  فواستممی

 افتد. می



 طالقانی:

 است. یقینمستلزم ضرورت ودق یا  ،معرفتبراساس آن کنید کب شما از دیدگاه سنتی حداکثری دفاع می

 سبحانی:

ایهتاد کترد. منظتورم از مقتام     را مرجعیت این دو مشکل  ۀدر حوزو مقام ثبوت دافل کردن مقام اثبات  بب نظرم

علتیهم   . فرمودید اهل بیتت وجود دارد علیهم الس م کب نزد اهل بیتاست گزارشی از آن باور وادق موجب  ،اثبات

گوییتد ایتن را گتزارش    بعتد متی  در نظر گرفتیتد.  ب دارند و این را بب عنوان منبع معرفت باور وادق موج الس م

 ۀ اینهاعبارت، دلالت و بعد سند. هم  شودمی کب گرددمیها گزارش و فعل و قو ، توس  وحابب برای آن کنندمی

نتدارد. شتما فترض     علتیهم الست م   مراتب و فرایند اثبات آن محتوای مرجع است و کاری بب مرجعیت اهل بیتت 

در د. ونابود ش علیهم الس م تمام میراث اهل بیت)همچون مسیحیت( رخ داده، ادیان گذشتب  آنچب در مانندبگیرید 

دسترستی   آناما ما بتب   وجود دارد،رود؟ فیر مرجعیت از بین می علیهم الست م  مرجعیت اهل بیتاین وورت آیا 

در  بنتابراین یابی بب این محتوا جدا کرد. از چگونگی دستباید را  معلیهم الس  نداریم. مدعای مرجعیت اهل بیت

توان بر اساس نگاه حداقلی برای آیا می بعد باید ببینیم انهام دهیم،تعریف نباید دفالت کنیم. اگر این را تفکی  

عصمت را از اهل توانید مرجعیت درست کرد. شما میبدون اینکب ایشان را معصوم بدانیم،  علیهم الس م اهل بیت

 ؟جدا کنید علیهم الس م بیت

 طالقانی:

فود باورهتای وتادق موجتب    نب  ،آن مرجعیت یا منبع معرفتی است علیهم الس م بیتدر دید من قو  و فعل اهل 

بتب گتواهی گتواهی     الان بب ایشان دسترسی مستقیم نتداریم، ولی چون  است علیهم الس م ایشان. گواهی اهل بیت

 .شویم( متوسل میدسترسی داریمب آن ) کب بگواهی 

 سبحانی:

مرجعیت این منبع را اثبتات کنتیم و بترای اثبتات     فواهیم میو ما است بالافره منبع معرفتی  فیلی فرقی ندارد،

کنیتد و بعتد   شتما منبعتی درستت متی     عرض بنده این استت کتب   های بعدی نداریم.کاری بب گزارش ،مرجعیت

های مرجعیت ایتن  منبع کب گفتیم یکی از ویژگی برم رویمیرا اثبات کنید. بحخ را هم  آنفواهید مرجعیت می

ایتن   بتب نظتر بنتده   اعتماد باشد.  بوده و قابل علیهم الست م  یعنی قو  و فعل اهل بیت ،معرفتی باشد است کب منبعِ

ستازد. یعنتی   ور موجتب متی  نتب اینکتب بتا    ،سازدالاوو  باور موجب میقابلیت اعتماد کب تعریف کردید یعنی علی

 اید.عصمت را برداشتب

 طالقانی:



نداریم. ایتن   وارد این بحثها شویم. اینها نیازلازم نیست  ،کندسازد و اثبات شیء نفی ما عدا نمینب دست کم می

 حشو است.  ،بحخ فیما نحن فیب

 سبحانی:

در . ماندباقی میمنبع معرفتی  ،در عین حا  منبع معرفتیداریم و عصمت را از منبع معرفتی بر می فرماییدمیشما 

عترض بنتده   را نفی کتنم.   ادعا فواهم اینمی ؛ بندهمرجعیت دارد، همچنان داریمعصمت را بر میعین حا  کب 

ماند. یعنی قو  معصوم در دیگر منبع معرفتی مرجعیت نمی ،منبع معرفتی برداریدعصمت را از اگر  این است کب

 د.نسازباور وادق موجب می علی الاوو  معتقد هستیمکب  فواهد بودهایی مانند بقیب گزارش این حالت

 رضوی:

 کنید؟عصمت آن را چطور اثبات می ،دانیدشما عقل را هم منبع می

 سبحانی:

چون تمام  ،شودتمام نمی ،حکمیت را بب قو  شما بب او بسپاریمباید اگر عصمت ثابت نشود، منبعیت معرفت کب 

 اندازد. اگر شما گفتید اهل بیتت از مرجعیت می رو آن را؛ از اینمعارض دارد ،گوییدالاوو  میمواردی کب علی

نبع دیگری مراجعب کردم و سازند یعنی اگر من بب دلیل دیگری و مالاوو  باور وادق موجب میعلی علیهم الس م

در قتو  امتام   متث ً  تتوانم  متی  ،اینها دلایل توجیهش بیشتر است در ولی اتفاقاً ،سازدباور وادق موجب میدیدم 

مناقشب کنم. قرار منبعیت در اوط ح ما و مرجعیت در اوط ح شتما ایتن شتد کتب وقتتی متا        علیب الس م وادق

اعتماد ای ندارد. اما تعبیر قابل اند، این تمام است و معارضبفرمودهچنان  علیب الس م رسیدیدم بب اینکب امام وادق

الاوو  توانیم بگوییم علیموارد بسیاری هستند کب می و موارد نقض دارد الاوو  دو اشکا  دارد  اولاًبودن علی

 سازد.قو  اینها باور وادق موجب می

 طالقانی:

الان باور وادق موجب دارم کب رنا بنده عصمت نیاز داریم؟ بب الاوو  نیاز داریم و چرا چرا چیزی بیش از علی

فطتا  ممکن استت  حا  فطا نکردن محا  نیست، یعنی ولی در عین  ،وفحب پیش روی من سبز است ۀزمینسپ

 مطلتب، زمینب سبز است. دانستن این الان ی  باور موجب غیرمعصومانب دارم بب اینکب این رنا پس کنم، بنابراین

شما بایتد بگوییتد متن در حتا  حاضتر       ،شودفرمایید فیر اگر بحخ عصمت وارد معرفت است و حالا شما می

 دانم. نمی

 سبحانی:

 ،کنیتد ستبز استت   این آبی است و چون شما تصور متی  کنید؟ مث ًشما جهل مرکب را معرفت حسال مییعنی 

 ؟فواهد بود معرفت



 طالقانی:

 ،و من فرض کنم کب این وادق است. باور متن استت   نباشدوادق  فیر جهل مرکب در وورتی است کب اساساً

 وادق هم است.

 سبحانی:

ولتی احتمتا  هتم     ،رسیمبب باور وادق موجب می ،وقتی از این طریق برویم الاوو  وادق است یعنی عادتاًعلی

 نرسیم.  ،دارد

 طالقانی:

. عرض ما این است کب ما نیازی بب عصمت نداریم و چنین باشد است نب اینکب ضرورتاًگونب دست کم چون این 

 گویید بیش از این نیاز داریم.شما می اماتوانیم بسنده کنیم بب همین مقدار می

 سبحانی:

گویم بنا بر فرمایش شما اگتر متا بتب امتام     کنم. میمیهم بیش از این نیاز است و استدلا   مدعی هستم بندهبلب 

دانیم کتب  میدارند و چون فرمایشی مراجعب کردیم و فهمیدیم کب ایشان در مورد کیهان شناسی  علیب الس م وادق

امتا در همتان زمتان     ،کنتیم بب این اعتماد متی  ،کنندباور وادق تولید می ۀگزار علیب الس م الاوو  امام وادقعلی

 دهیم کب سخن ایشان ف   واقع باشد.احتما  می

 طالقانی:

 نب ممکن است احتما  ندهیم. 

 سبحانی:

عصتمت نباشتد یعنتی    اگتر  و فواهتد بتود   عصمت  ،دهیمدهیم و اگر احتما  نمیالاوو  احتما  میعلییعنی 

 مطابق با واقع است. ،کندگوید یا عمل میمی علیب الس م امام وادقآنچب بب گوییم الاوو  میعلی

 طالقانی:

ایتن   ،گتویم رنگتی بتودن   میبنده گویید این شیء آبی است. گویم این شیء رنگی است و شما میمن میگاهی 

رنگین بودن برای من کافی است. ممکن است من قبو  داشتتب باشتم و بتا    ادعای این رنگی بودن و ثابت کردن 

گوییتد ایتن   آبی است. شما وقتی می اینولی الان نیاز ندارم کب ثابت کنم  ،شما هم عقیده باشم کب این آبی است

روشتن استت کتب     ،گویم رنگی استی میاید رنگی است و فب من هم وقتروشن است کب پذیرفتب ،آبی است

 آبی است.ین ندارد کب افزون بر این بپذیرم، ولی این منافات با ا ،ام رنگی استپذیرفتب

 سبحانی:



گویم شتما  مرجعیت در مقابل اقوا  رقیب فرمودید کب من با این مبنای فودم می ۀتان در نتیهشما آفر فرمایش

مرجعیتت   ۀنتیهب نگاه کنتیم. نتیهت   ببافذ کنید. پس بیاییم از ایشان نید و باید بب این روایات اهل بیت مراجعب ک

هیچ گونتب نقضتی را    ،چیزی را از معصوم یافتیم بب آن تسم  کنیم و سنداً قرآن این فواهد بود کب اگر ما دلالتاً

فواهیتد ثابتت   متی  فواهیم ثابت کنیم یا نب؟ اگر این راهم نپذیریم و هیچ گونب احتما  ف   ندهیم. این را می

کتنم و در  فواهید بگویید کب من بب بحارالانوار مراجعب می. اگر شما آفر قضیب میهستیدعصمت بب دنبا  کنید، 

هم  علیب الس م ممکن است قو  امام وادقباید بگویم  ،گویم مطابق با واقع استنهایت بب احتما  بسیار زیاد می

 خ مرجعیت در مفهوم مورد نظر ما تناقض دارد.گویم این با بحنقض داشتب باشد. من می

 طالقانی:

یتابم  میدرماست جلوی ایشان است.  ۀی  کاسروم. می علیب الس م زنم. من فدمت امام وادقی  مثا  ساده می

ولتی ستیاه    ،فرمایند این ماستت استت  بب من میوریح  علیب الس م کب این ماست است و سفید است. امام وادق

شتما  ستت.  بحخ همتین جا  کنم؟ باید بگویم سیاه است یا سفید؟ ببینید دقیقاً وضعیت من باید چبدر این است. 

 ید باید بگویم سیاه است؟می فرمای

 سبحانی 

گوییم قو  ایشان می ،ایمرا پذیرفتب علیب الس م الاوو  قو  امام وادقدر اینها چون ما علی .اگر مبنای شما باشد

 پس در این قو  ایشان مرجعیت ندارد.  ،معارض با حکم عقل است

 طالقانی:

توانم بگویم کب دوباره باید در هر دو بازبینی کنم. من ب فاولب نمی بلکب بب اعتقاد بنده ،گویمفیر من این را نمی

 معصوم نیست.  کب هیچ کدامفهم از ک م امام و ی  ادراک بصری  ؛میالان دو چیز دار این سیاه است.

 سبحانی:

یعنتی آن   علیهم الست م  . مرجعیت اهل بیتاست این مرجعیت فهم ما از ک م معصوم ،بحخ مرجعیت نیست این

دهند. اگتر شتما آنهتا    دارند و آن شنافت را از طریق ی  قو  ارائب می علیهم الس م اهل بیتباور و شنافتی کب 

درست عین این اشکا  کتب   .کنیددر عصمت تردید می ،بگویید کب قو  معصوم ممکن است مطابق با واقع نباشد

 ،مراجعب کنم و بب ابوحنیفب مراجعب نکنم. چتون ایتن   علیب الس م پس بب چب اعتباری باید بب امام وادق من بگویم

 و من دلیل معارضی ندارم بب امام وادقاست الاوو  الاوو  مطابق با واقع است. فب در مواردی کب علیعلی

فت     علیتب الست م   کنم و اگر جایی رفتم و بب حکم عقل یا حس دیتدم کتب امتام وتادق    مراجعب می معلیب الس 

گذارم. شما در مرجعیتت بایتد   را کنار می علیب الس م دقدهم و قو  امام واگوید، پس عقل را مرجع قرار میمی

 ،شتویم تمام است و تستلیم متی   گوییم کارمی ،عصمت را بپذیرید، آن مرجعی کب در نهایت وقتی بب آن رسیدیم



فضتای معرفتت   شویم. می یشناسی عرفباید عصمت داشتب باشد و اگر نداشتب باشد ما وارد بحخ فضای معرفت

های بشری کب هتر کستی بتب طاقتت فتودش از منتابع       شناسی عرفی چیست؟ منابع معرفت یعنی مهموعب فهم

هتایی کتب در   نتزاع  یتا  ، گزارش دیگتران باشتد و  باشدکند کب حس یا عقل فهمد، در آنها هم هیچ فرقی نمیمی

. بنتده بتب   گیرنتد قرار میکنار یکی از این منابع  علیهم الس م شناسی معاور وجود دارد، آنها هم اهل بیتمعرفت

را تترجیح  )منبتع(  این  ،کنم و چون اعتماد بیشتری دارممراجعب می علیهم الس م عنوان فاعل شناسایی بب اهل بیت

 الاوو  برایش معتبر است.علی کببب قو  دیگری مراجعب کند ممکن است فردی دیگر  ،مدهمی

 طالقانی:

گرایی استت و ایتن اشتتباه    فرمودید نسبی گرایی نیست. چون این چیزی کب افیراًنب دیگر بب نظرم مستلزم نسبی

 شناسی نیست.است و بحخ معرفت

 رضوی:

فدمت امام رسیدید و امام فرمودند سیاه است و شما بیان فرمودید کب ببخشید آقای دکتر در همان مثالی کب شما 

ید هستت  اگر عصمت یکی از این دو را نپذیرید دلیل بر ترجیح یکی از این دو چیست؟ ناچتار  ؛گفتید سفید است

وجتب تمتایز    ،دهند این است کب عصتمت می پیشنهادی کب جنال استادها قائل شوید. این میانی  وجب تمایزی 

 دهیم. شما کب بب عصمت قائل نیستید.قو  او را ترجیح می ،بوداست و هر کدام کب معصوم 

 طالقانی:

کنتیم و نیتازی   . یعنی ادعتای حتداقلی متی   مطرح کنیمشناسانب لازم نیست این ادعا را نگفتم نیستم. در این بحخ معرفت

 شود.ما حل می ۀمسئل . با همین ادعای حداقلی نیزشویموارد این ادعای حداکثری نیست 

 رضوی:

 معیار شما برای انتخال یکی از این دو چیست؟

 طالقانی:

ممکن است در متواردی تعتارض کننتد و     ،عصمت نیست. وقتی ما منابع معرفتی متکثر داریم ،ارکب معی ضرورتاً

ام ودایی بشنوم و احساس کتنم یت    ممکن است من شب در فانب روشن است کب باید رفع تعارض کنیم. مث ً

یتابم.  نمتی  ، چیزیکنمگردم و فرض کنید هر چب جستهو میودا میمنشأ دنبا   وارد فانب شده است،جانوری 

اینها ممکن است در نهایتت بتب ایتن     ؛کرده استکب گوشم وزوز می امدر عین حا  ی  سابقب عصبی هم داشتب

چیتزی  واقعاً ولی  ام،شنیدهودایی ام رو حس کردهاز اینام و دچار ی  فطای حسی شده نتیهب برسم کب اساساً

ی ی  فرایند ذهن ام هیچ منشأ فارجی نداشتب و ورفاًنهایی این است کب ودایی کب من شنیده ۀنبوده است. نتیه

من های سمعی بصری و لمسی با دادههای داده میان یفاطر اینکب تعارضببوده است. چرا بب این نتیهب رسیدم؟ ب



چیزی نیست. گوید، می ۀچشم و لامس )منشأ ودا( وجود دارد، اماگوید چیزی . سمع من میبب وجود آمده است

. ممکن است بب چشمم اعتماد کتنم و  دهدمیعکس این حالت رخ عقل است. حالا در مواردی  ،حاکم ۀقواینها 

. بینمنمیآن را کب من وجود دارد موشی دافل فانب گیری می کنم کب همچنان و باز نتیهب را مبنا قرار دهمگوشم 

با روایتات متا ناستازگار     کباند فیلسوفان استدلالی کرده گاهی. رخ دهداتفاق  نظیر اینممکن است در عقل هم 

ایتن  ای معتقد هستند بایتد  عدهناسازگار است.  ،ایماعتبارسنهی هم کردهآنها را هر روایاتی کب یعنی با ظوا ،است

این استت کتب هتیچ     بندهکنند. عرض بالعکس عمل می اییم؛ ما عدهو بب برهان عمل کنکنار گذاشتب روایات را 

 ارد یا بالعکس وجود ندارد. استدلا  عقلی بر ظواهر نقلی ترجیح د براساس آن بگوییمقانون کلی کب همواره 

 سبحانی:

 نب استدلا  مرجعیت دارد نب ظواهر. سخن ما در بال منابع معرفتی است. 

 طالقانی:

 سازد.ما چیزی است کب باور وادق موجب میمنبع معرفتی 

 :سبحانی

بب بدیهیات  در نهایت کنم یعنی مدعای منمقام اثبات و ثبوت فل  شده است. اینکب من استدلا  عقلی می میان

نتب  عقتل استت،   گردد. پیش فرض استدلا  در ایتن دستتگاه معرفتتی در نهایتت     میازبو محکمات عقلی عقلی 

گوید کب ممکن است ف   واقع باشتد و  حکم ظواهر در متون دارد. ظاهر روایت چیزی می ،استدلا . استدلا 

بینتیم  و قو  امام است. ما متی فود فعل  بلکب طریق است. سخن در ،منبع نیست ،قبو  است چون ظاهراین قابل

 وتادق هتم  کتب امتام    شتویم متوجتب متی  فرمایند و مطلبی را می ،باور بب عنوان کاشف حقیقی علیب الس م کب امام

 اند. فرموده

 طالقانی:

 رسم؟من جز از طریق ظهور ک م امام می

 سبحانی:

 بحخ دیگری است. ،مقام اثبات

 طالقانی:

کب نزد فودشان ظاهر و آشکار است بب من انتقا  می دهند و فب اگتر  را حقیقتی  ،کنید امامفرض میشما گویا 

رخ شتکل نمتی گیترد. تعتارض جتایی       یتعارضتات  چنین بینم و او ًآن را سفید نمی اینطور باشد کب من او ً

 ب سفید است.بینم کگوید این سیاه است و من بنا بر ادراک حسی میکب امام بب ظاهر ک م میدهد می

 سبحانی:



رسیم کب بتب حکتم عقتل نتب استتدلا       این کب فیلی روشن است. نزاع را بر سر عقل و وحی بیاورید. جایی می

نشستتب   علیتب الست م   امام وادق مثا  شماعقلی. جایی قرار است عقل از آن جهت کب عقل است حکم براند. در 

رسیم. آیا معتقتد هستتید کتب    بب باور ایشان می بیان ایشان واقعاًفرماید و ما از است و با بیان روشن مطلب را می

 هم احتما  تعارض وجود دارد یا ندارد؟ علیب الس م نوان منبع و فود باور امام وادقحکم عقل بب ع میان

 طالقانی:

دانم و بب نظترم هتیچ دلیلتی بتر عصتمت عقتل       دهم چون من عقل بشری را معصوم نمیبلب احتما  تعارض می

ای ، گتزاره اجتماع نقیضین محتا  استت   بب عنوان مثا  آیا بالاتر ازحتی اوو  اساسی عقل.  ،شری وجود نداردب

کم بنتده هنتوز شتاهد    برانگیز است و دست مناقشبچنین چیزهایی های چند ارزشی منطقامروز در  وجود دارد؟

شخصی من ۀ است؟ اگر عقید فب پس چب چیزی معصومبر اینکب این حکم معصوم از فطاست ندارم. روشنی 

دانتم ولتی عقتل    را معصوم می علیب الس م عرضم این است کب من شخص امام ،را بخواهید کب نباید هم بخواهید

 دانم. بشری را معصوم نمی

 رضوی:

 پس بب انحصار مرجعیت معتقد هستید.

 طالقانی:

معصومانب الا ما فترج بالتدلیل بتب متن منتقتل      گاه بب نحو امام است و هیچ ۀویژ ،فاطر اینکب معرفت امامبفیر ب

ما همواره در فقب و  رواز اینامام بب عامب مردم غیرمعصومانب است.  ۀشود. تمام انحاء انتقا  معرفت معصوماننمی

 کنیم.فطا می غیرهک م و تفسیر و 

 سبحانی:

و  قرار دادیتد را قابلیت اعتماد  لس معلیهم ا مرجعیت اهل بیت ۀشما پای. گذاریمما اعتقاد شخصی شما را کنار می

سازد. شما ممکن است مبانی نظری و منطقتی بترای   الاوو  باور وادق موجب میقابلیت اعتماد را علیفرمودید 

معرفتتی مبتنتی بتر     ،معتقد باشید کب کل معرفتت بشتری   و عقل را هم نسبی بدانید و او ًداشتب باشید فودتان 

 کتنم نگاه میو قرآن هم همینطور  علیهم الس م من بب اهل بیت ممکن است بگوییداست. همین باور وادق موجب 

الاوتو  بتاور   ممکن است همین حکم را داشتب باشتد و علتی  کب و قرآن در واقع آن چیزی کب اظهار شده است 

قل در شناسی می شویم کب حتدا ما وارد ی  دستگاه معرفتچنین ادعایی را مطرح کنید  وادق موجب باشد. اگر 

البتب بایتد فتدمت شتما بیتاییم و از      .قابل قبو  نیست ،ک م و الهیات شیعی داریم ۀبافت معرفتی کب ما در حوز

بب معنتایی  مبنایی کب شما در مرجعیت علمی سافتید، مرجعیت علمی ، اما شناسی شما استفاده کنیممبانی معرفت

ایتن   ۀلازمت  .نیستت  ،این سنت تاریخی وجود دارد درو شناسی حوزوی ک م و فقب و بافت معرفت ۀدر حوز کب



احتتم ً  و  (کتنم اضتافب متی  )اینها را بنده عقل و حس و قرآن و  ولی الله علیب وآلب وسلم این است کب پیامبر ،سخن

همب ایتن هتا مرجتع     ،رساندالاوو  ما را بب باور وادق موجب میمواردی کب علی و بب طور کلی چند چیز دیگر

در نهایت معرفتی کب بتب   .دهیماحتما  فطا میدر آنها کنیم و این ها مراجعب می ۀهستند بب این معنا کب ما بب هم

ادعای شما این باشد، بنده عترض  . اگر باشدمیو نتایج آن هم معلوم  است نسبی معرفتی کام ً ،آوریمدست می

ایتد و  شناسی درستت کترده  چون ی  نظام هماهنا معرفت ،هنا استدستگاه شما بب لحاظ درونی هما کنممی

متن در   در این وتورت  -این ی  بحخ دیگری استالبتب کب -ممکن است من در مبانی و نتایهش اشکا  کنم 

 علتیهم الست م   تطابق این نظریب بتا میتراث اهتل بیتت     وبب پارادایم شما  هستم، هرچند پارادایم شما با شما همراه

الاوو  معنا کنید و در نتیهب بگویید کب گونب بچینید کب اعتماد را علیفواهید مبانی را آناما اگر می .دارم شکا ا

این فهم شیعی متا از مرجعیتت اهتل     شناسی موجودرا در همین بافت معرفت علیهم الس م من مرجعیت اهل بیت

 ل می دانم.این را تناقض ودر و ذی کنم، بندهاثبات می علیهم الس م بیت

 طالقانی:

شتاید   استت کتب  ولی مطالتب زیتادی    ،کب البتب منقح هم نیست ) شناسی ماعرائض من در پارادایم سنتی معرفت

طتور  بتب کتب   اندبخش اعظم آن هم مدیون ت ش شیخ انصاری است. آن چیزهایی کب ایشان در قطع و ظن گفتب

بب قترن دوم  بتوان پیشینۀ این کار ایشان را البتب چب بسا  .پارادایم فکری حوزوی بعد از شیخ را سافتب استکلی 

 آندر  رو بنتده ی دارد؛ از ایتن نیست و من بب آن پارادایم اشکا  دارم و بب نظترم اشتکالات جتد    (ههری رساند

ایتن استت کتب شتما چنتد بتار در        ۀ مهتم ولتی نکتت   .امکنم و ی  پارادایم دیگر را پذیرفتتب پارادایم حرکت نمی

. یعنتی بحتخ   انهامدگرایی نمینسبیبب کب بب هیچ وجب  در حالی ،شودگرایی میتان فرمودید کب نسبیفرمایشات

اعتماد هست یا نیست. اینکتب نستبت   بب هر حا  این یا ی  فرایند قابل .گرایی نیستمستلزم نسبی ،اعتمادپذیری

اعتماد معنا ندارد. یا این فرایند قابل ،نیستفرایند قابل اعتماد است و نسبت بب دیگری فرایند قابل اعتماد  ،بب من

اگتر   . حتا  یتا نیستت   هستت یا ادراک بصری ی  فرایند قابل اعتماد تولیتد باورهتای وتادق     ؛هست یا نیست

چنین نیستت   .نیستاعتماد قابلهیچ جا  ،نیستاعتماد قابلست و اگر هم اعتماد اقابلهمب جا  اعتماد است،قابل

. تنهتا  نخواهتد بتود  گرایی و بنابراین مستلزم نسبی اعتماد نباشدقابلو برای دیگری اعتماد باشد قابلبرای من کب 

 بتاور وتادق موجتب    ۀتولیتد کننتد   بتب عصمت از منبع معرفتی است. منبع معرفتی را  ،کنمنفی می بندهچیزی کب 

چون ایتن ظتاهر کت م     ،انب را نداردفرماید قابلیت انتقا  معرفت معصوم. آنچب کب معصوم بیان میتعریف کردیم

 مگر اینکب امام در من تصر  روحانی کنند و آن را بب من انتقا  دهند. ،است

 سبحانی:



 علتیهم الست م   ربطی بب فهم من از آن مرجع ندارد. مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الس م مرجعیت علمی اهل بیت

 .علیهم الس م یعنی فود اهل بیت

 طالقانی:

 توان انتقا  معرفت معصومانب را ندارد. ،. این محملاست منبع معرفتیو  معصوم، عرض کردم کب ق بنده

 رضوی:

 پس مرجعیت یعنی چب؟ ،دسترسی و انتقا  نیستوقتی قابل

 طالقانی:

ایتن دیتدگاه   تلقتی  کنم. ف   دیدگاه متعار  سنتی وحبت می ،همانطور کب فرمودید دسترسی است. بندهقابل

کند کتب از مقومتات معرفتت عصتمت     چون فکر می ،معرفت نیست او ً ،این است کب اگر عصمت نباشدسنتی 

 معرفت غیرمعصومانب معرفت نیست. است. او ً

 سبحانی:

 گفتب معرفت نیست؟ . چب کسیمرجعیت نیست ،اگر عصمت نباشد

 طالقانی:

گوییتد معرفتت   منبتع معرفتت غیرمعصتومانب هتم داریتم. شتما متی        ، بنابرایناگر ما معرفت غیرمعصومانب داریم

 غیرمعصومانب داریم ولی این معرفت غیرمعصومانب منبع ندارد؟

 سبحانی:

 شود. معرفت غیرمعصومانب فود معصوم میمنبع اولی 

 طالقانی:

 مطابق با واقع است. ضرورتاً و معصوم یعنی کسی کب باورهایش معصومانب است

 سبحانی:

کنتد.  متی ود با ضرورت بالمعنی الافص یعنی امتناع طر  مقابل فترق  درچیزی مطابق با واقع است وداینکب 

 .است مطابقت بب معنایضرورتی کب ما در اینها داریم 

 طالقانی:

 بلکب وقوع است. ،ضرورت نیست کب دیگر این

 سبحانی:

عتین واقتع استت نتب      علیب الس م مفهوم مطابقت یعنی همین. من اگر بگویم این سخن امام مطابقت است و او ً

ادامب یافتب محا  است کب نباشد را ارسطو درست کرده است و تا الان هم  .نباشدعین واقع اینکب محا  است کب 



از ایتن استت کتب    ناشی دهم یا دهم. این احتما  ف   نمی. مطابق با واقع است یعنی احتما  ف   نمیاست

بیند و از واقتع  واقع را می ،گویم این منبع معرفتاز این است کب میناشی محا  است کب احتما  ف   دهم یا 

 دهد.بب وورت دقیق و درست گزارش می

 طالقانی:

ر بتب همتان معنتایی کتب د     شوید؟ ضترورتاً تمایز قائل می ،وادق است آیا شما بین اینکب وادق است و ضرورتاً

 منطق موجهات داریم.

 سبحانی:

 دانیم.بلب متفاوت می

 :طالقانی

 وادق است. نب اینکب ضرورتاً ،ید وادق استفرمایپس شما هم می

 :سبحانی

هتای  در جهتان  و او ًمدنظر است در همین جهان ممکن  ،های ممکن نیازی نیستجهان ۀیعنی در هم ضرورتاً

گوید و در سخنش دربتارۀ  دربارۀ این جهان ممکن سخن می علیب الس م امامباشد.  این ف   ،دیگر ممکن است

 گوید.این جهان ممکن وددرود مطابق با واقع سخن می

 :طالقانی

 الامر احتما  فطای این باور وجود دارد؟نفس در الواقع وفی

 :سبحانی

 .نداردوجود 

 :طالقانی

 شود ضرورت ودق.این می

 :سبحانی

کنیم. عصمت یعنی اینکب هر موقع ما الان داریم عصمت را تعریف میاجازه دهید فع ٌ از ضرورت بحخ نکنیم. 

در آن مطابق با واقع است و من دیگر  ،جهت تقیب و امور دیگر را ندارد گوید کب مث ًو هر جا این منبع سخن می

ز مرجعیت منابع معرفتتی چنتین چیتزی فهمیتده     حداقل در ارتکاز اس می و شیعی ما ا دهم.احتما  ف   نمی

دهتیم  یعنی بب کسی ارجاع می قرار دادیم، علیهم الست م  مرجعیت علمی اهل بیت رایعنی وقتی کب عنوان  ،شودمی

 مانند، الاوو  مطابق با واقع استولی اگر من بگویم منظورم این است کب علی ،کب سخن او مطابق با واقع است

عقتل بایتد    ، در اینهتا فت   واقتع باشتد    ، امادزنید کب ممکن است گوش بشوحس میمورد مثالی کب شما در 



همان مبنا و منبعتی   ،مرجعیت ندارند و مرجعیت ،در این ارتکاز علیهم الس م اگر اینطور شد اهل بیت .داوری کند

طابق با واقتع هستت یتا    در این مورد فاص هم م علیب الس م کند کب آیا این سخن امام وادقاست کب داوری می

 نیست.

 :والئس

 نداریم.فهم معصومانب گوید شما فرمودید کب ما از آنچب امام می

 :طالقانی

 ایم.بلب چناچب در فقب و ک م مکرر دیده

 :والئس

 گویید یا ظنی؟فب این مطالب را کب فرمودید قطعی می

 :طالقانی

آیتا  روشن نیستت.   فرماید اساساًظنی کب مرحوم شیخ میقطعی و معنای او  مباحخ من در آن پارادایم نیست. 

یا قطع و ظن روانشنافتی است یعنی من احتمتا   باشد میضرورت ودق  کب بب معنایقطع و ظن معرفتی است 

کلمتات  . شنافتی نتدارد ارزش معرفت اساساً دیگریشنافتی دارد و یکی از آنها ارزش معرفت ؟دهمف   نمی

ن این است کتب  ر منظورتادانم. اگنمی ،کنیدمبهم است و اینکب شما چب فرضی را مراد میباره در اینمرحوم شیخ 

از احتما  فطا باید نتیهب بگیریم  آیا دهم ولیهای فودتان هم باطل باشد؟ بلب احتما  میدهید حر احتما  می

 وییم پس باطل است.توانیم فطا را نتیهب بگیریم و بگ؟ آیا از احتما  فطا میکب فطاست

 :مجری

بحثی در بال تفکی  زعامت سیاسی و مرجعیت علمی یا دینی مطرح شد و دکتر ستبحانی فیلتی موافتق ایتن     

 راهبرد نبودند. اگر لطف کنید این را توضیح دهید.

 :سبحانی

است  راهبرد گفتگو و تعامل علمی با دیگران است کب این از سنخ مهارت و مدیریتدو بحخ است  یکی بحخ 

است های گفتگو مهارت مستلزمشناسی نیست. ما جمعی هستیم و قرار است با هم گفتگو کنیم کب و کار معرفت

در متث ً  های گفتگو هر کسی ممکن است بب سلیقب فودش ی  سناریو برای گفتگو طراحی کند کب در مهارتو 

الان وارد  بندهتا بب مقصود برسم.  و.... کنمرا ثابت میمطلب دوم این  گامکنم و در گونب وحبت میگام او  این

گفتگتو موفتق    راهبردبب عنوان ی   علیهم الس م از مرجعیت علمی اهل بیت آغاز کردنشوم کب آیا این بحخ نمی

طرح فرایندی درستی برای رساندن بب آن مقصتود   ،است یا نیست؟ فودم اعتقاد دارم کب اگر واحبان این پروژه

آغاز این باشد کب  ۀاما اگر نقط ،اشکالی ندارد ،داشتب باشند علیهم الس م رجعیت جامع اهل بیتیعنی رساندن بب م



بب نتیهتب   راهبردم کب این هست معتقد ،فورد و فق  روی مرجعیت علمی بحخ کنیمامامت و ولایت بب درد نمی

چگونتب   علیهم الس م اهل بیت ۀبر اساس مرجعیت علمی با نفی امامت عام تشریح کنندآقایان ابتدا باید  رسد.نمی

ما هم بگوییم هم بب لحاظ تاریخی و هم بب لحاظ مبانی دینی و هتم  بعد تشیع را پیش ببرند تا  ۀفواهند پروژمی

 .اشکالاتش کهاست بب لحاظ تهربب موجود

 علتیهم الست م   ید من کاری بتب امامتت اهتل بیتت    گویبحخ ما در اینها ی  بحخ معرفتی است. وقتی کب شما می

یعنی امر مدیریت و ساماندهی نظام اجتماعی را بتب دستت    ،استالامر بودن امامت سیاسی اولیمنظور از ندارم. 

کند بتا  مسلمان بب پیغمبر مراجعب می و یاکند داشتن. مرجعیت در مقام عمل. یعنی وقتی شیعب بب امام مراجعب می

منظورمان از مدیریت و امامت سیاسی ایتن  کنند. میرا تنظیم  یشان، مشی فردی و اجتماعی فوداتمس  بب قو  

مرجعیتت علمتی   با این تقریرهای مختلفی کب بیان کردیم، تواند این است کب آیا کسی می بندهوا  ئاست. حا  س

این  ؟کنمیدم در آن مناقشب نمیرا ثابت کند یعنی در نهایت بگوید وقتی من سخن امام را د علیهم الس م اهل بیت

میتان امامتت حضترت امیتر و امامتت شتیخین       شوم تا وارد نمیرا بپذیرید و بگوید من در بحخ امامت سیاسی 

ولتی   ،تتوانم ثابتت کتنم   متی اگرچب کنم و میرا  علیهم الس م مرجعیت علمی اهل بیتاثبات  تنها داوری کنم. من

ممکن  یتفکیک بب نظر بنده چنینندارند. مرجعیت در مقام سیاسی و مدیریت اجتماعی  علیهم الس م گویم ائمبمی

مرجعیتت   ریشۀدر واقع  ،گذاردکند و مرجعیت سیاسی اجتماعی را کنار مینشینی مینیست. کسی کب آنها عقب

سیاستی و اجتمتاعی    ۀیت  مستئل   بارۀاگر امام معصوم درکند ؛ زیرا ادعا میزندرا می علیهم الس م علمی اهل بیت

ی   ،امام معصوم ی  فرمان اجتماعی در اینها باید پرسید وقتیاطاعت از او ضرورتی ندارد.  ،سخنی گفتب است

 کنیتد ها تبعیض قائل شده و ادعتا متی  این میانا کدام منطق علمی ب ،دهدفرمان فردی میی  فرمان اف قی و یا 

ما هیچ دلیلی ؟ معرفتی قبو  دارم ۀاما در حوز ،انواده قبو  ندارممدیریت ف و اجتماع ۀاین سخن امام را در حوز

 هتای تتاریخی  یا تئتوری  وجدایی دین از سیاست  نظریات مبتنی بربب کب جز اینبرای تبعیض و تفکی  نداریم 

 توانتد نمی علیهم الست م  . پس مرجعیت علمی اهل بیتبند باشیمپای -کب همب نسبت بب آن نقد داریم–اهل سنت 

اگتر اطت ق    .زنیمریشۀ مرجعیت علمی را میآن را نفی کنیم در واقع و اگر  از مرجیعت اجتماعی آنها باشد جدا

بتب همتان دلیلتی کتب احکتام       و حهیت ندارد علیهم الس م کب قو  ائمب انکار کردید، بب این معناستمرجعیت را 

 .توان انکار کردمیی آنان را هم احکام فردی و اف ق ،وا  بردئزیر س می تواناجتماعی آنان را 

 مجری:

 بفرمائید. تفاوت دارد، توضیحالله بروجردی هم کب گفتید راهبردشان با راهبرد دیگران آیت نظریۀدر مورد 

 :سبحانی



است مبنی ها شواهدی کب این را آنها منتشر نمودنددر دارالتقریب مشارکت کردند و حدیخ ثقلین  ایشان در مصر

می دانستند تا بتدین وستیلب   آغاز  ۀمرجعیت علمی را بب عنوان استراتژی و نقط ۀمسئل الله بروجردیآیت براینکب

گتزارش ایشتان    براستاس یت   شاگردان و نزدیکان ایشان دو گزارش وجود دارد   میانبال گفتگو باز شود. اما 

بحتخ  بتب   ،طرحش هم لازم نیستت ای ندارد و امامت سیاسی برای دیگران فایده ۀنظرش این بود کب چون مسئل

کننتد کتب ایشتان    تشیع را رشد دهیم و حتی تعبیر مینحوی در این قسمت بببتوانیم بپردازیم تا مرجعیت علمی 

فرعی بوده است. قرائت و  ایمسئلب ،و بحخ امامت سیاسی بنا شدهمعتقد بود تشیع بر محوریت مرجعیت علمی 

اند معرفی تشتیع  فرموده کب براساس آن ایشانوجود دارد زارش او  برف   گگزارش دومی از شاگردان ایشان 

معلوم نیست ایتن پتروژه    دهیم اماانهام میاند این کار را اند و گفتباینگونب است و حتی بعد اظهار ناامیدی کرده

تر اعتمتاد  بیشت و بب آن تر است دقیق یکنم روایتاحساس می پیش برود. بنده منابع گزارش دوم را بررسی کردم و

کب ما نباید بحتخ امامتت را مطترح     نداشتنداعتقاد بب این مسئلب  معتقدم مرحوم آقای بروجردی او ًبنده دارم. 

 کنیم و کام  این استراژی گفتگو را بر محور مرجعیت دنبا  می کرده اند.

 مهری

با تشکر از دوستان پایان جلسب را اع م می کنیم.


